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  استاد محمد امان فارغی

درب که در گوشۀ . واقع آغاز دھليز طولانی بودنخستين اتاق در ضلع شرقی عمارت در " قيوم خان"دفتر سرمعلم 

بتواند با گذاشتن يک درپردۀ قوس مانند، بيش " قيوم خان" به وجود آورده بود، که اراست اتاق قرار داشت اين امکان ر

 در صد اتاق را از ديد افرادی که در دھليز عبور و مرور می کردند، بپوشاند در عوض خودش با گذاشتن ميز ٩٠از 

  . نظارت کامل بر دھليز داشته باشد،ًش در کنار راست اتاق و تقريبا مقابل دروازه با باز گذاشتن دربکار

. ود خواستموقتی به عقب درب اتاق رسيديم، ھرچند درب اتاق باز بود با آنھم با انگشت به درب اتاق زده اجازۀ ور

ًبا بلند کردن سر و ديدن من، تقريبا فرياد گونه پرسيد، مان سرش به کار خودش بالای ميز خم بود، که تا آنز" قيوم خان"

  "؟وانت کدنر که به اداره یدکباز چه "

  : ن که داخل اتاق شوم از ھمانجا صدا زدمآسی از آن نداشتم، بدون امن ھم که از اين پتکه ھا زياد شنيده بودم و ديگر ھر

  "خودتان خواستيد، اينه چپراسی آمده"

ببخشين سرمعلم : "را شنيدم که گفت" فارغی"کدام حرفی بزند، از داخل اتاق صدای استاد " قيوم خان"بل از اين که ق

  ".بيا داخل ":و گفت" صاحب، من خواسته ام
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ًھرچند با چھره ام آشناست، مگرنامم را نمی داند قسما " قيوم خان"ھمزمان با اين که داخل اتاق می شدم، از اين که 

جھت صرف که وقتی درپرده را دور زده داخل اتاق گرديدم، در کنار چپ اتاق به دور ميز بزرگی .  شدمخوشحال

غذای معلمين گذاشته شده بود، چند تن از بچه ھای ھمسن و سال خودم را نيز ديدم، که ھمه به دور ميز نشسته و استاد 

  . در صدر ميز جای دارد" فارغی"

بسيار صميمانه و آرام شروع به " فارغی"ً ھای ديگر که جمعا ده نفر می شديم، استاد با رسيدن و نشستن در کنار بچه

نه ھم شکايتی از ما وجود صحبت نموده، نخست از ھمه خاطر ما را جمع ساخت، که نه کدام خطائی از ما سرزده و 

  :بعد از آن از ھمۀ ما پرسيد. لازم ندارد نگران و مشوش باشيمدارد و 

طبق معلول بعد از لحظه ای سکوت، ھمه پاسخ " واری مکتب را در دھليز بزرگ ديده و خوانده ايد؟جريده ھای دي"

  !"خوانده ايم برخی را نيز نخوانده ايمرا مطالب آن از ضی عديده ايم، مگر خواندن را گفته نمی توانيم، ب: "داديم

 يک تبسمی که تا آنزمان در صنف شاھد آن با ھمان آرامشی که صحبتش را شروع نموده بود، با" فارغی"گرامی ياد 

  : و افزود"؟!يعنی اين که نخوانده ايد: "نبوديم، گفت

 مجلس معلمين و قبولی مدير صاحب، از چند سال بدين سو، برای ھر دوره منھای صنف لۀصفي در مکتب ما به اساس"

ريده ھای ديواری گذاشته شده است، تا شاگردان ھفتم که تازه به ليسه می آيند و شايد توان انجام آن را نداشته باشند، ج

خود متناسب با سويه و دانش شان، آن جريده را در صورت امکان ماھوار و حتا ھفته وار با مطالب جديد آماده ساخته، 

از آن طريق ضمن آن که مشق نويسندگی می نمايند و چگونگی بيرون دادن يک نشريه را فرا می گيرند، با عرضۀ 

  " دنمند بقيه شاگردان را نيز کمک نمايمطالب سود

ھمۀ تان ھستم، از طرف " قرائت فارسی"ًشما ھم که فعلا ھمه در صنف ھشتم درس می خوانيد و من معلم مضمون "

با گفتن اين جملات از جلو رويش يک کاغذ لوله شده ". من انتخاب شده ايد، تا در قسمت تھيۀ جريده مسؤوليت بگيريد

ًبرای من که تا آنزمان به کار جمعی با چنين محتوائی اصلا آشنائی نداشتم و . دۀ سال قبل را نشان دادبيرون نموده، جري

فقط اين را بلد بودم که چگونه چند نفره، برای خودما، پارت خود را داشته باشيم و با ھمسن و سالھای مان، زور آزمائی 

  :شغول ساختنمائيم، شنيدن آن صحبت ھا ازچند جھت فکرم را به خود م

به خاطر طرح سؤالات مکرر، اين حلقه را به گردنم می آويزد، تا ديگر در صنف " فارغی" فکر می کردم استاد -*

  زياد پرسان نکنم،

ً اصولا با بچه ھائی که اصلا از آنھا ھيچ شناخت ندارم، چگونه می شود کار مشترک انجام داد،-*  ً  

 کننده بوديم و ھيچ راجع به نشر يک جريده چيزی مصرفًھترين صورت اکثرا  از ھمه مھمتر ما که تا آنزمان در ب-* 

" صنوف ھشتم"ن را از طريق جريدۀ آنمی دانستيم، چطور می توانستيم نخوانده ملا شده، برای ديگران مطلب نوشته و 

  ، ديگران قرار دھيم و مطالعۀبه معرض تماشا

ًتب باز نشده بود و تقريبا در سن و سال ما کسی از فعاليت سياسی  ھرچند تا آنزمان فضای جامعه و من جمله مکا-* 

حرفی نمی " ديوار ھا موش دارد و موش ھا گوش"چيزی نمی دانست و اگر ھم می دانست به اساس حاکميت فضای 

م کسی و ب يک موضوع نا آگاھانه زير نشيمنگاه  کداازد، با آنھم اين ھراس وجود داشت که با نوشته ھای خود و يا انتخ

   مغيلان گذاشته شود،ارخيا مقامی 

لب ديگر، مطالبی بودند که از ذھن من و چه بسا ھمۀ ما مانند برق گذشت و ھمۀ ما در سکوت اين نکات و ده ھا مط

:  سکوت ما برايش غير منتظره نبود، بعد از اندکی تحمل پرسيد،که به اساس تجربه" فارغی"گرامی ياد . فرو رفتيم

  "ا چيست؟خوب نظر شم"
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ائی بلند نشد، بعد از صدما ما يعنی افراد نشسته به دور ميز يکی به صورت ديگری نگاه کرديم، مگر از ھيچ يک 

در زندگی بارھا ضرباتی را متحمل و مجازات شده ام، " پيش پزکی"به خاطر استاد، من که با کمال تأسف پرسش مجدد 

 دشواری را به مثابۀ  را که تا آنزمان ذھنم ینموده، مطالب" پيش پزکی"ًبيش از آن سکوت ننموده، تقريبا به مانند ھميشه 

يشتر تأکيد نمودم يکی نابلدی به خصوص روی دو نکته ب. مطرح نمودمبه خود مشغول ساخته بود، ھای کار و نابلدی ھا 

  .احتمالی" خار مغيلان"ما و ديگری 

 ھمه بر ً پرسيد که نظر آنھا چيست، تقريبا خاموشانهنيزھا بعد از شنيدن صحبت من از ساير بچه " فارغی"گرامی ياد 

  .صحبت من صحه گذاشتند

  :ه من طرح نموده بودم پاسخ داده گفتبا ھمان لحن آرام به مشکلاتی ک" فارغی"با شنيدن صحبت ھای ما گرامی ياد 

ًببينيد، من ھم روز اولی که جلو صنف ايستادم تا معلمی کنم، تجربۀ معلمی نداشتم اصولا ھيچ کسی تا به کاری دست "

نزند در آن کار نمی تواند تجربه داشته باشد، اين که گفته اند شنا را می توان در ميان آب فرا گرفت نه در بيابان به 

معناست، لذا نداشتن تجربه نمی تواند دليل امتناع از پذيرش يک مسؤوليت باشد، به خصوص اين که در تمام ھمين 

، قبل از  و اما در قسمت خار مغيلان، از آن جائی که ھر مطلب قابل نشر مراحل من خودم به کمک تان خواھم شتافت

اجع به نشر ھيچ مطلب مورد بازخواست قرار رد، شما می توانيد خاطر جمع باشيد، که رذنشر از نظر من می گ

  ."نخواھيد گرفت

. ًبعد از اين توضيحات که مفصلتر از آن بود که اکنون با تکيه بر حافظه می نگارم، تقريبا سکوتی مجدد بين ما حاکم شد

وسط ميز گذاشت و باز کرده در را لوله شده  ھمان کاغذسکوت را علامت رضا دانسته، از جلو رويش " فارغی"استاد 

کاغذ لوله شده که از کاغذ ھای معمولی زخيمتر بود و ما آن را در ھمان زمان يا . از ھمۀ ما خواست که بدان نگاه کنيم

 ۴٠ سانتی متر و عرض آن ۵۵ الی ۵٠ً، مستطيل شکل بوده طول آن تقريبا "کاغذ رسم"می گفتيم و يا ھم " کاک "ذغکا

ھای مختلف تقسيم شده بود که برخی از ستونھا طولانی و برخی ديگر کوتاه به نظر می کاغذ به ستون. سانتيمتر می شد

  .رسيد

  :استاد بعد از آن که مطمئن شد که ھمه کاغذ را ديده ايم، افزود

می بينيد که زياد بزرگ نيست تا شما از عھدۀ . جريده ای که به صنوف ھشتم تعلق می گيرد، به ھمين اندازه است

 که بايد در جريده گنجانيده شود می تواند شامل بخشھای مختلف باشد، از مقالات خودتان یمطالب. ائيدپرکردن آن ني

گرفته تا گزارشات و مصاحبه ھای ورزشی با ورزشکاران مکتب، اقتباس مطالب مفيد و آموزنده از کتب درسی مکتب 

تمام موارد می توانيد روی کمک من ھميشه ، اشعار نغز و آموزنده، مسلم است که در ، مجلات و جرايدو ساير کتب

  . حساب کنيد

 کننده بوديم و عادت داشتيم به گفتۀ مردم لقمۀ تيار و حتا جويده را قورت نمائيم، با شنيدن مصرف ما که تا آنزمان ھمه

تھيه  نی را جھت استفادۀ ديگرابو اين که از ما می خواست تا خود مولد باشيم و مطال" فارغی"صحبت ھای استاد 

ًترسناکی از آن بابت که اساسا با چنان . به نظر می رسيد" ترسناک"داريم، می توانم بنويسم برای ھمۀ ما تازه و تا حدی 

ذ را با غکه کا" فارغی"دنيائی تا آنزمان آشنائی نداشتيم، تا جائی که به خودم بر می گردد، خلاف گفته ھای گرامی ياد 

ھرگاه ماھانه بتوانيم آن را با مطالب تازه منتشر بسازيم، کاری ود و اين که آن طول و عرض کوچک معرفی می نم

سھل معرفی می نمود، برای من که تا آنزمان تمام تجربه ام در امر نوشتن به ھمان مقالاتی محدود می شد که يا در 

وقتی به پھنای کاغذ و پرکردن و پارچۀ امتحان نوشته بودم و يا ھم در کار خانگی، نه تنھا ساده به نظر نمی رسيد بلکه 
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گنجانيدن مطالب در آن فکر می کردم، بدون مبالغه بنويسم، آن را کوچکتر از ميدان باسکتبال جلو روی صنوف نمی 

  . اين که ديگران چگونه در مورد می انديشيدند، نمی توانستم در آن لحظه حدسی بزنم. ديدم

ً ھايمان را نموديم، سؤالاتی از جانب برخی از ما مطرح گرديد که عمدتا وقتی صحبت استاد تمام شد و ما ھم اندکی فکر

تقسيم شده اند و نه افقی و يا چرا يک ستون تا آخر  ًبه شکل جريده رابطه می گرفت، مثلا اين که چرا ستونھا عمودی

  .صفحه امتداد نيافته و در وسط قطع شده و از اين قبيل سؤالات

انست ما ھمه نياز به کمک داريم، بدون آن که به ھيچ يک از سؤالات بی اعتناء برخورد که می د" فارغی"گرامی ياد 

نموده باشد و يا حين پاسخدھی از محتوای صحبت شان تحقيری استشمام شود، با ھمان حوصله مندی که صحبت را 

اط شکل جريده، بسيار صريح گفت ًمثلا به ارتب.  پاسخ دادهآغاز نموده بود، به يکايک پرسشھای ما بسيار آرام و دوستان

که اين آيت قرآن نيست که تغيير نکند، اين فقط نمونۀ کاريست که از سال قبل مانده، شما نه تنھا حق داريد و می توانيد 

 تان نيز می باشد، به بمکتديزاين آن را تغيير دھيد بلکه آوردن ھرگونه تغيير مثبتی در آن باعث افتخار خودتان و 

 اشاره نموده، علی رغم آن خبط باصرهبه جلوگيری از ً عمودی و قطع شدن آنھا عمدتا ی ارتباط ستونھاھمين سان به

  .تغيير ديزاين را به خود ما متعلق اعلام داشت

نمود دادن وقت به ھمۀ ما جھت پرسان، مشوره و گرفتن اجازه از " فارغی"آخرين صحبتی که آن روز گرامی ياد 

  .ودفاميل الی شنبۀ آينده ب

  ادامه دارد

  


